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نوع مقاله :پژوهشی 


2 
بررسی راه‌حل داعی بر داعی در تصحیح اجاره بر واجبات 
با تأکید بر دید گاه امام خمینی(ره) 

سید محمدحسین علم الهدی 

دانشحوی دکتری گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی» واحد مشهد. دانشگاه آزاد اسلامی» مشهد ایران. 

دکتر سید محسن رزمی(نویسندة مسئول) 

استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی» واحد مشهد. دانشگاه آزاد اسلامی» مشهد. ایران 

0 ۵) تصصرمقط :اتقصورط 

دکتر مصطفی رجانی‌پور 

دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامیء واحد مشهد. دانشگاه آزاد اسلامی» مشهد ایران 

تکالیف شرعی از منظر قصد به دو قسم عبادی و توصلی تقسیم می‌شود و تمایز این دو از جهت قصد قربت است. فقها به‌طور 

اصولی اخذ اجرت را از جهت تنافی با قصد قربت در واحبات تعبدی حرام دانسته‌اند. این تحقیق درصدد آن است راهی برای 

رفع این تنافی بیابد. از منظر بزرگانی چون آیت‌الله خوئی(ره) و امام خمینی(ره) یکی از راه‌های رفع تنافی» مبتنی بر داعی بر 

داعی است؛ بدین معنا که» اجیر ذات تکلیف را به داعی قصد قربت و داعی بر احرت تعمیم می‌دهد. در این تحقیق با روش 

توصیفی‌تحلیلی و با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(ره) مقولةٌ داعی بر داعی بررسی شده است. به‌رغم اینکه حل شبهه تنافی بین 

قصد قربت در عبادت و قصد اخذ احرت؛ از طریق «داعی بر داعی» طرف‌داران فراوانی دارد و امام خمینی نیز بیشترین دفاع را از 

آن داشته و تلاش وافری به خرج داده تا شبهات و اشکالات را از آن دفع کند؛ ولی به نظر می‌رسد که این راه‌حل, ناتمام و 

غیرکارآمد است؛ زیرا ادله‌ای که شرط عبادت را وقوع خالصانه آن می‌داند از جهعت عرفی داعی طولی غیرالهی را نیز نفی 
می‌کند. 


واژگان کلیدی: قصد قربت. تکالیف تعبدی, داعی بر داعی» احرت. 


علم‌الهدی و دیگران؛ بررسی راه‌حل داعی بر داعی در تصحیع اجاره بر واجبات با تأکید بر ... ٩۳/‏ 

مقدمه 

مسائل و فروع فقهی» در دو بخش عمدهة عبادات و معاملات گنجانده می‌شود. هریک از این دو بخش 
دارای مباحث گستردة مختص به خود است» ولی گاه با مباحثی مواجه هستیم که آمیخته‌ای از هر دو بخش 
است» ازجمله مباحث این چنینی» بحث اجاره بر عبادات است. اجاره بر عبادات درحقیقت» مشتمل بر دو 
فعل است که یکی از مقولهٌ عبادات و دیگری از مقولهٌ معاملات است. به‌دیگر سخن. اجاره در افعال» 
نیازمند فعلی است که متعلق احاره قرار گرفته است. در اجاره در عبادات آن فعل از سنخ عبادات است و از 
طرف دیگر, خود احاره یکی از معاملات است. ازاین‌رو بحشی است که امتیازات و ویژگی‌های هر دو 
بخش را داراست و در تعیین حکم آن» باید شرایط و بایسته‌های هریک از عبادات و معاملات ملاحظه شود. 

با این اوصاف. این بحث دارای ابعاد مختلفی است که می‌توان به‌طور مستقل هریک از آن‌ها را بررسی 
کرد. در اين مقاله. بررسی حکم اجاره در عبادات ازنظر مسئلهٌ قصد قربت و تصحیح آن به‌واسطه نظریه 
داعی بر داعی مدنظر است. بی‌شک مقَوّم و مزلفةٌ اصلی عبادات؛ قصد قربت است. ازاین‌رو حکم به 
صحت اجاره در عبادات در گرو بررسی قصد قربت در عبادتی است که متعلق اجاره قرار گرفته است. باید 
دید آیا بین احاره بر عبادت و تحقق قصد قربت در آن تنافی وحود ندارد و آیا معقول است مکلف با فعلی 
که به‌سبب اجاره و با قصد اخذ اجرت انجام می‌دهد. قصد تقرب کند؟ اين نگاه» یکی از جهات بحثی 
است که در حکم به صحت احاره در عبادات وحود دارد. 

بزرگان و علما در حل تنافی بین این دی وجوهی را ارائه کرده‌اند. یکی از راه‌های حل تنافی» طرح 
مسئلهٌ «داعی بر داعی» است. این راه‌حل» طرفداران و مخالفان فراوانی دارد. در این نوشته درصدد 
کنکاش و بررسی صحت و سقم این راه‌حل برآمده‌ايم. 

قبل از ورود به اصل بحث و بررسی چالش‌هایی که قصد قربت در هریک از دو صورت مذکور با آن 


روبه‌روست» نگاهی گذرا داریم به عبادات و حقیقت قصد قربت که در آن‌ها لازم است. 


۱ عیادت 

تکالیف شرعیه به دو قسم تقسیم می‌شود: تکالیف عبادی و تکالیف توصلی. 

تکالیف توصلی عبارت‌اند از: تکالیفی که در سقوط آن‌ها نیازی به‌تصد قربت نیست و متعلق تکلیف 
به هر صورتی که از عبد صادر شود گرچه آن را بدون قصد قربت انجام دهد. از عبد ساقط می‌شود. 

تکالیف عبادی» تکالیفی هستند که بدون قصد قربت از ذمه عبد ساقط نمی‌شوند. فقط درصورت ی که 
عبد متعلق تکلیف را به‌انگیزة تقرب به خداوند انجام دهد. تکلیف از وی ساقط می‌شود و وظیفه‌ای دیگر 


۶ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و ششم. شماره ۰۲ شمارة پیاپی ۱۳۷ 
متوجه او نیست. 

به‌دیگر سخن و به بیانی دقیق‌ت وقتی امری از مولا صادر می‌شود. این امر مشتمل بر دو هدف است: 
هدفی دربارة متعلق امر یا همان فعل مأموربه و هدفی دربارة نفس امر یا همان بعث و برانگیختن عبد. 
پی‌شک. در هدف دوم وقتی امری از مولا صادر می‌شود. غرض وی نیست مگر اينکه این امر داعی شود تا 
عبد فعل را در خارج محقق کند. به‌عبارت‌دیگر عبد از این امر برانگیخته و به‌سمت انجام فعل روانه شود. 

اما در هدف اول. گاه غرض مولا به ذات فعل تعلق می‌گیرد و اینکه این فعل به چه انگیه‌ای از عبد 
صادر شود مورد توجه وی نیست و همین که اين فعل در خارج از عبد محقق شود و در برخی مواقع حتی 
بدون التفات و قصد. غرض مولا حاصل می‌شود و به‌تبع» با حصول غرض مولا امر نیز ساقط می‌شود. زیرا 
بقای امر بدون غرض. نامعقول و غیرحکیمانه است. به تکلیفی که غرض از متعلق آن چنین باشد. تکلیف 
توصلی گفته می‌شود. 

اما گاه غرض مولا از فعلی که بدان امر کرده است. فقط در صورتی محقق می‌شود که این فعل با 
انگیزه‌ای الهی و به‌تعبیر دیگر با قصد قربت محقق شود به‌گونه‌ای که اگر عبد فعل را بدون قصد قربت 
انجام دهد غرض مولا حاصل نمی‌شود و درنتیجه. امر نیز ساقط نخواهد شد. اگر غرض از متعلق تکلیف 
به این صورت دوم باشد. تکلیف تعبدی نامیده می‌شود. ۲ 


۲. قصد قربت 

همان‌طور که توضیح دادیم واجبات تعبدی واجباتی هستند که بدون قصد قربت. تکلیف به آن‌ها ساقط 
نمی‌شود. ازاین‌ری اينکه حقیقت قصد قربت چیست. در فهم این واجبات و کیفیت امتثال آن‌ها از اهمیت 
ویفه‌ای برخوردار است. 

حقیقت قصد قربت چیزی نیست. مگر اینکه عبد فعل را در حالی انجام دهد که به خداوند نسبت دارد 
و به‌تعبیر اصولیان, مضاف به خداوند باشد.؟ 

مقصود از اضافهٌ فعل یا نسبت فعل به خداوند چیزی نیست. مگر انجام فعل برای خداوند؛ یعنی در 
عبادات وظیفه عبد این است که فعل را به‌گونه‌ای انجام دهد که بر آن چنین اطلاق شود که اين فعل را برای 
خداوند انجام داده است. اگر چنین شد. فعل مضاف به خداوند خواهد بود. 

بحث دربارة قصد قربت فراوان و مسائل مرتبط با آن بسیار پیچیده است. ولی اشاره به نکته‌ای که با 


۲ آخوند خراسانی. کفاية الاصول. ۷۲؛ خونی» غاية المأمول» ۲۵۵/۱. 
۳. خونی» غاية المآمول» ۲۵۵/۱ و ۴۱۱؛ خونی» مصباح الاصول. ۳۰۷/۱؛ فاضل لنکرانی» تفصیل الشريعة ۲۰۳. 


علم‌الهدی و دیگران؛ بررسی راه‌حل داعی بر داعی در تصحیح اجاره بر واجبات با تأکید بر ... ٩۵/‏ 


بحث اجاره در عبادات ارتباط مستقیم دارد» بایسته و شایسته است؛ توضیح آنکه» یکی از شرایط تحقق 
قصد قربت با تفسیر و توضیحی که از آن دادیم» مسئلهٌ اخلاص در عمل است. به‌دیگر سخن؛ حقیقت قصد 
قربتی که شرط عبادت است عبارت است از اينکه داعی و انگيزة الهی تمام‌العلة در صدور فعل باشد و 
انگیزه و مستقل در انجام آن باشد. به‌گونه‌ای که اگر فقط این انگیزه باشد. فعل از عبد صادر می‌شود و 
نیازی به ضمیمه‌شدن انگیزه‌ای نیست. در صورت تحقق چنین انگیزه‌ای» اخلاص در عمل نیز محقق 
می‌شود. ازاین‌رو اگر داعی و انگیزة عمل چیزی غیر از داعی الهی باشد يا اگر در کنار داعی الهی» قصد و 
انگیزة دیگری به‌صورت اشتراک کشانندة عبد به فعل باشد» این عمل با قصد قربتِ معتبر در عبادات انجام 
نشده است و باطل خواهد بود.؟ 

خلاصه آنکه» این عبارت زمانی بر عبد اطلاق می‌شود که با این فعل» عبادت خداوند را انجام دهد و 
علت تامهٌ فعل او داعی الهی و امر مولا باشد؛ * «وَمَا آمژوا الا ْعَبدُوا ال مُخلصین له الدَین.»۱ 

این نکته در گفتار علما امر مسلّم و بدیهی شمرده شده است. ولی چالشی که اجاره در عبادات از 
جهت قصد قربت با آن روبه‌روست» از تطبیق این نکته ناشی شده است. در ادامه به این مهم بیشتر توجه 


خواهد شد. 


۳. طرح اشکال تنافی بین قصد قریت و قصد اخذ اجرت 

اجاره بر عبادت» گاه به این صورت است که شخصی بر انجام عباداتی که متوجه خود اوست. احیر 
می‌شود؛ مثلاً اجیر می‌شود که نمازهای روزانه خود را انجام دهد یا اجیر می‌شود که حج را از طرف خودش 
انجام دهد و گاه نیز بر انجام عبادتی که متوجه به غیر اوست. اجیر می‌شود؛ مثلاً اجیر می‌شود تا نمازهای 
قضای میتی را از طرف وی بخواند. به این دو نوع اجاره از حهات گوناگونی اشکال و مناقشه وارد شده 
است. آنچه اکنون محل کلام است. مناقشه‌ای است که در این نوع اجاره از منظر مسئلة قصد قربت و شرط 
اخلاص در عبادت مطرح است. 

تقریر اشکال این‌چنین است: همان‌طور که در بیان حقیقت قصد قربت در عبادات گذشت. عبادیت 
فعل. منوط و وابسته به خلوص در آن است. زمانی فعلی ازنظر قصد قربت صحیح است که علت تام 


صدور آن و انگیزة مستقل انحامش» داعی الهی باشد. این مهم درصورتی‌که شخصی خود را اجیر بر 


خوئی» المستند. ۳۷۸/۳۰؛ خوئی» المستند. ۰۳۸/۶ 
۵ طباطبایی» مستمسک العروة الوثقی» 4۸۱/۲ و 4۸۲. 


7 بینه: ۵. 
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عبادت کند. محقق نمی‌شود. زیرا انگیزة اجیر بر انجام متعلق اجاره» اخذ اجرت است و این بدین معناست 
که داعی الهی» محرک وی به‌سمت عمل نیست یا اگر هم داعی الهی» نوعی محرکیت داشته باشد. 
تمام‌العلة و انگیزة مستقل نیست؛ لذا شرط اخلاص در عمل با اختلال روبه‌روست و عمل باطل خواهد 
بود.۲ 

این اشکال سبب شده است که علما درصدد برآیند تا به‌گونه‌ای به آن پاسخ دهند. 

۳ . راهحل‌های برای تصحیح اخذ اجرت در واجبات 

راه‌حل‌های گوناگونی برای تصحیح اخذ اجرت ارائه شده است؛ یکی از این راه‌حل‌هاء مسئله داعی بر 
داعی است که قطعاً نایب قصد قربت در انجام عمل می‌کند. چه آنکه اگر قصد تقرب به خدای متعال نبود 
وی اقدام به نماز با قصد اطاعت امر الهی نمی‌کرد؛ زیرا می‌توانست اجرت را از موجر بگیرد ولی نماز را به 
جای نیاورد! یا می‌توانست ظاهر نماز را به جا بیاورد و هیچ قصد تقربی به خدا نداشته باشد! درحالیکه او 
در تلاش است تا نماز صحیح مقبول درگاه خداوند را به‌حا بیاورد. البته اگر اخذ احرت نبود اقدام به انجام 
نماز نیابتی نمی‌کرد» ولی حال که اخذ احرت داعي او برای انحام عمل شده است» تقرب به خدای متعال 
برایش حاصل می‌شود و او در تلاش برای تحقق چنین تقربی است؛ لذا چنین شخصی ممکن است در خفا 
ب‌صورتی که هیچ کسی نفهمد نماز استیجاری را انجام دهد. از طرفی» عبادیت عمل آن است که ما عمل را 
برای ذات خدای متعال بیاوریم و عمل را منتسب به او بدانیم. در محل بحث ماء فرد اجیر می‌گوید: چون 
من اجیر شدم و چون (اوفوا بالعقود) را تو فرموده‌ای» من عمل را به‌دلیل تقرب به‌سوی تو انجام می‌دهم. 
حتی اگر شخص قصد امر اجاره را بکند. باز هم عمل منتسب به خدای متعال است و همین مقدار کافی 
است. پس در تقرب عمل به خداوند. مثلاً امتثال امر «اقیموا الصلاة» لازم نیست. بلکه امتثال امر وجوب 
وفای به اجاره کافی است. بنابراین» نماز و روزة استیجاری را اگر برای اطاعت امر الهی در لزوم وفای به 
عقد انجام داد عمل «لامحالة» عبادی خواهد شد.۸ 

راه‌حل دوم نیز این است که شخصی که می خواهد خودش احیر شود نسبت به احرتی که اخذ می‌کند 
قصد عبادی کند. شخص مکلف این‌چنین نیت می‌کند من مکلف نماز استیجاری می‌خوانم که با پولی که 
به دست آوردم خانوادة خویش را توسعه دهم زیرا توسعه‌دادن محبوب شارع مقدس است يا بااین پول» 
دیون خویش را ادا یا فقرا را کمک کنم. در واقع. مکلف وحه قربی شرعی درست کرد برای عملی که برای 
۷ حلی» ایضاح الفوانده 4/۲ ۲؛ حکیم. مستمسک العروة الوئقی» ۲۷/٩‏ ۲؛ انصاری» کتاب المکاسب ۱۳9/۲ و ۱۳۲؛ خونی» المستند فی شرح العروة 


الوئقی» ۳۷۸/۳۰. 


۸ خویی» موسوعة ۰۳۸۰/۳۰ 


علم‌الهدی و دیگران؛ بررسی راه‌حل داعی بر داعی در تصحیح اجاره بر واجبات با تأکید بر ... ٩۷/‏ 

آن احیر شد که ثمرة نیت مکلف این شد که قصدش الهی و قربی شود که دیگر در آن» غرض دنبایی و 
مادی نیست و درنتیحه» با این راه‌محل مشکل حل می‌شود... . 

شایان ذکر است که آنچه در این مقاله محل نقد قرار گرفته است» تصحیح اخذ اجرت بر عبادات 
براساس مسئئلهة داعی بر داعی است. 

اما را‌حل‌های دیگری که ذکر شد هرکدام پاسخی صحیح برای تجویز اخذ احرت بر عبادات است که 
در جای خود مورد تأیید علما قرار گرفته است. راه‌حل‌های دیگری هم ارائه شده که برای اطلاع بیشتر به 
کتاب الاجارق شاهرودی رجوع کنید. 

و5 پاسخ اشکال براساس مسئله «داعی علی الداعی» 

همان‌طور که در مقدمه گفته شد. ازجمله پاسخ‌های ارائه‌شده در مقابل اشکال فوق» طرح مسئلة 
«داعی بر داعی» است. این پاسخ که در گفتار بسیاری از بزرگان مشهود است. انگیزه‌های فعل را به‌صورت 
طولی تفسیر می‌کند؛ توضیح مطلب آنکه» فرض این است که اجیر برای اينکه عملی را به‌سورت عبادی 
انجام دهد احیر شده است. انجام عمل به‌صورت عبادی که از آن در علم اصول به «امتثال» تعبیر می‌شود. 
چنین است که ذات عملی که متعلق اجاره است. به‌قصد قربت و با اخلاص انجام شود. به‌عبارت‌دیگر؛ 
شخص احیر شده است بر امتثال» به‌گونه‌ای که اگر امتثال محقق شود مستحق احرت است و در غیر این 
صورت. مستحق اجرت نیست. 

باتوحه‌به این نکته. عبد در انجام ذات عمل همچون نماز» تنها انگیزه‌ای که دارد خداوند و تقرب به 
درگاه اوست. آن‌گاه مجموعه متشکل از «ذات عمل همراه با قصد قربت». خود. فعلی اختباری از عبد 
است که ممکن است به انگیزه‌ای انجام شود. حال گاه عبد این مجموعه را به‌انگیزة نجات از عذاب الهی 
و گاه» به‌انگیزة استحقاق اجرت انجام می‌دهد. این انگیزة ثانی» امری است که از آن به «داعی بر داعی» 
تعبیر می‌کنیم که با قصد قربت و اخلاص در عمل منافاتی ندارد» زیرا فرط این است که ذات عمل که 
محتاج به اخلاص است فقط به داعی اول خوانده شده است و آنچه به داعی احرت یا نحات از عذاب 
الهی انجام شده است ذات عمل نیست بلکه عملی است که خالصانه انجام شده است. ازاین‌رو به داعی 
احرت یا نحات از عذاب «داعی علی الداعی» گفته می‌شود. ۱ 

درحقیقت» این پاسخ مرکب از دو مقدمةٌ صغرا و کبراست: 
٩‏ هاشمی شاهرودی» کتاب الاحارق ۲۸۹۱۲۸۸/۲ 


۰ آخوند خراسانی. کفاية الاصول 4 ۱۲؛ خونی؛ المستند فی شرح العروة الوئقی» ۳۸۰/۳۰ و ۳۸۱؛ هاشمی شاهرودی» کاب الاجارة 00۰/۱؛ خمینی» 
مکاسب المحرمة ۰۲۲۵/۲ 


۸ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و ششم. شماره ۰۲ شمارة پیاپی ۱۳۷ 

صغرا: داعی اخذ احرت. از باب داعی بر داعی است. به‌تعبیر دیگر داعی در عرض داعی الهی 
نیست بلکه در طول آن است. 

کبرا: داعی بر داعی یا همان داعی طولی غیرالهی» با اخلاص در عمل منافاتی ندارد. 

اما بزرگان به این دو مقدمه نقد و اشکال وارد کرده‌اند: 

نقد صغروی: داعی به یک مرکب. داعی به اجزای آن است؛ مثلاً داعویت امر شارع به نمازه 
درحقیقت داعویت به اجزای نماز است» زیرا مرکب حقیقتی غیر از احزا ندارد و داعویت به مرکب» 
داعویت به چیزی غیر از اجزا نیست. با این اوصاف. وقتی فرض کردیم داعی مرکب از «نماز به داعی امر 
شارع» اخذ احرت باشد. درحقیقت اخذ اجرت هم داعی به نماز است و هم داعی به اینکه داعویت به 
نما امر شارع باشد. 

با این اوصاف. داعویت اخذ اجرت برای نماز» داعویت طولی نیست؛ بلکه داعی در عرض داعویت 
امر شارع است. 

برای اینکه این اشکال روشن‌تر شود. تنظیری برای مسئله خالی از فایده نیست. در بحث «اخذ قصد 
امر در متعلق امر»» ازجمله اشکالات مطرح‌شده ازسوی قاتلان به امکان آن عبارت است از اینکه: امر 
شارع تعلق گرفته است به نماز با قصد امر. درنتیجه ذات نماز خالی از امر است. ازاین‌ری نمی‌توان نماز را 
به داعی امر انجام داده چون ذات نماز امری ندارد که به داعی آن امر انجام شود؛ چراکه آنچه امر دارد. نماز 
با قصد امر است. "۲ 

خوتی به این اشکال این‌چنین جواب داده است: امر به مرکب؛ به تعداد اجزای مرکب. به اوامر ضمنیه 
منحل می‌شود؛ به‌گونه‌ای که هر حزئی دارای امری ضمنی است. بنابراین» عبد می‌تواند نماز را به داعی امر 
به ذات نماز بخواند» زیرا ذات نماز نیز دارای امر ضمنی است و این امر ضمنی می‌تواند داعی او به‌سمت 
ذات نماز شود. ۱۲ 

بدیهی است که اين پاسخ بدین معناست که امر به یک مجموع. داعی به امر احزای آن نیز است. در 
غیر این صورت. معنا نداشت که ذات نماز را به داعی امر انجام داد زیرا امر ضمنی نیز غیر از امر 
استقلالی به مرکب» حقیقتی ندارد. این امر به مرکب. داعی به هر حزئی از احزا شده است و ما از داعویت 


۱ حزایری» منتهی الدرایة ۳۷۳/۲. 
۲ آخوند خراسانی» كفاية الاصول» ۹۵. 
۳ خونی» مصباح الاصول, ۰۳۱۵/۱ 


علم‌الهدی و دیگران؛ بررسی راه‌حل داعی بر داعی در تصحیح اچاره بر واچبات با تأکید بر ... ٩۵/‏ 


امر به کل به هریک از اجزا به امر ضمنی تعبیر می‌کنيم. *! 

عجیب است که خونی که خود در بحث تعبدی و توصلی چنین تحلیل دقیقی را ارائه کرده است در 
بحث داعی بر داعی توجهی به آن نکرده و به‌طور قاطعء داعویت طوليهٌ اخذ اجرت را پذیرفته است. 

توحیه امام خمینی برای قصَیه داعی بر داعی: امام خمینی براساس مقدماتیء برای مسئله داعی بر 
داعی تبیینی دارند که به آن‌ها می‌پردازیم: 

مقدمه اول: تأثیر علت در اثری به‌واسطة ذات علت است و حیثیت ترتب اثر بر ذات علت» در علیت 
علت دخیل نیست؛ توضیح مطلب آنکه» وقتی مثلاً حرکت دست. علت حرکت کلید می‌شود. اثر 
حاصل‌شده در عالم تکوین» ناشی از ذات حرکت دست است. در واقع» این تأثیرگذاری منوط و مقید به این 
حیثیت نیست که حرکت کلید» متوقف و در پی حرکت دست است. 

این قضیه ازآنجاکه بدیهی است و با تصور موضوع و محمولش تصدیق می‌شوده نیازی به برهمان و 
استدلال ندارد. هرچند امام خمینی بر آن اقامهٌ برهان کرده است. نیاز به ذکر این برهان نیست. 

مقدمة دوم: باتوجه‌به مقدمهُ اول. اگر فرض شود که تحقق اثری هدف و انگیزة فاعل بر ایجاد علت آن 
اثر باشد» آن هدف فاعل را به‌سوی ذات آن علت بر می‌انگیزد» نه به غیر آن. مثلاً در همان مثال مذکور اگر 
چرخاندن کلید هدف فاعل باشد. این هدف. فاعل را به‌سمت ذات سبب حصول این هدف بر می‌انگیزد؛ 
یعنی به چرخاندن دست. اما چون حیثیت ترتب اثر بر علت» خارج از ذات فاعل است» چیزی نیست که 
فاعل به‌سمت آن برانگیخته شود. 

مقدمهٌ سوم: باتوجه‌به آنکه فرض بحث این است که متعلق احاره. عبادت است (برای مثال» نمازی که 
به‌صورت عبادت و با قصد قربت انجام می‌شود) لذا استحقاق اجرت. اثری است که بر این عمل مترتب 
است (-نماز عبادی)؛ یعنی سبب آن نماز عبادی است. باز بر اين نکته تأکید می‌کنيم که حیثیت ترتب 
اجرت بر عمل عبادی. خارج از این سبب است و نمی‌تواند قید آن باشد. 

مقدمهٌ چهارم: باتوجه‌به آنچه در مقدمة دوم گفته شد. یعنی اثری که فاعل به‌دنبال آن و هدف وی از 
انجام فعل است. فقط به آن چیزی دعوت می‌کند که سبب تحقق آن اثر است و باتوجه‌به آنچه در مقدم؛ُ 
سوم گفته شد. یعنی اينکه سبب تحقق اثر در مسئله اخذ اجرت. ذات عمل عبادی و به‌قصد قربت است؛ 
طبیعتاً هدف؛ یعنی استحقاق اجرت. دعوت‌کنندة به نماز عبادی و به‌قصد قربت است و به چیز دیگری 


دعوت نمی‌کند. 


6 صدر بحوت فی علم الاصول» ۷۲/۲. 


۰نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و ششم. شماره ۰۲ شمارة پیاپی ۱۳۷ 

باتوجه‌به این توضیحات. امکان ندارد که در عرض قصد قربت. داعی دیگری برای نماز باشد؛ زیرا 
هدف نهایی که اخذ احرت است. دعوت‌کننده به‌سبب آن است و سبب آن» نمازی است که داعی وحید آن 
قصد قربت باشد و چیز دیگری در این داعی شریک نباشد. زیرا اگر چیز دیگری در اين داعی شریک باشد. 
فاعل به هدفش که اخذ احرت است» واصل نمی‌شود؛ چراکه احرت فقط در صورتی به وی تعلق می‌گیرد 
که فعل را به‌صورت عبادی و خالصانه انجام دهد. 

آری! اگر حیثیت ترتب اثر بر سبب. دخیل در علیت علت بود. داعویت قصد اجرت به‌سوی نمازی بود 
که به‌قصد قربت انجام شود و مقید باشد به اينکه اجرت بر آن مترتب می‌شود. درصورتی که اگر چنین بود. 
در کنار قصد قربت. ترتب احرت بر نماز نیز در ذات سبب داخل می‌شد و لازمة آنن اشتراک دو داعی بر 
ذات فعل بود» ولی در مقدمةٌ اول» اين انگاشته باطل شد و بارها بر این نکته تأأکید شد که حیثیت ترتب اثر 
بر سبب» خارج از ذات سبب است. ۲ 

نقد این بیان: مقتضای این بیان این است که اگر هدف احیر رسیدن به احرت باشد. ناگزیر به‌سمت 
عملی دعوت می‌شود که به‌قصد قربت محص و خالصانه است. ولی بدیهی است که تحقق این داعویت 
متوقف بر امکان آن است. ازسوی‌دیگر بعد از آنکه در نقد صغروی که بر قضية داعی بر داعی بیان شد به 
این نتیجه رسیدیم که داعی نهایی نمی‌تواند داعی طولی باشد. بلکه داعی عرضی است و انجام ذات نماز به 
دلیل اخذ احرت خواهد بود. این نکته سبب می‌شود داعویت خالصانه برای قصد قربت دربارة ذات نماز 
ممکن نباشد و درنتیجه. گفته‌های امام بی‌موضوع باشد. برای مثال» اگر هدف شخصی کسب درآمد باشد. 
این هدف. وی را به‌سمت سبب تحققش مثل کار در کارخانه دعوت می‌کند. این در حالی است که بدیهی 
است در صورتی این داعویت ممکن است که عبد بتواند در کارخانه کار کند» اما در صورت محال‌بودن 
طبیعتاً این داعویت شکل نمی‌گیرد. در مقام امکان. داعویت به‌سمت نماز به‌قصد قربت به‌طور خالصانه 
وحود ندارد؛ زیرا همان طور که در نقد گذشت مقتضای داعویت یک داعی به‌سمت یک مرکب داعویت به 
اجزایش نیز هست. لذا اساسا انجام نماز به داعی قصد قربت و به‌صورت خالصانه امکان ندارد. 

نقد کبروی: بر فرض پذیرش اینکه قصد اخذ اجرت. داعی طولی است نه عرضی؛ داعی طولي 
غیرالهی نیز با قصد قربت منافات دارد؛ زیرا اخلاص در عمل متوقف بر این است که هم دواعی؛ اعم از 
دواعی طولی و عرضی. همگی الهی باشند. به‌دیگر سخن» محرک و انگیزة دعوت کننده به فعل» سرانجام 
همان اخذ احرت است. زیرا اگر اخذ احرت نبوده شخص نماز را انجام نمی‌داد. "۲ 


۵ خمینی» مکاسب المحرمة ۲۶۷/۲ و ۲۶۸. 
7 نائینی» منية الطالب ۱۷/۱ و ۱۸. 


علم‌الهدی و دیگران؛ بررسی راه‌حل داعی بر داعی در تصحیح اجاره بر واجبات با تأکید بر ... /۱۰۱ 

پاسخ امام خمینی به این نقد: امام در پاسخ به این اشکال. کلام مفصلی داشته و با بیان تحلیلی از 
حقیقت اخلاص در عملء درصدد برآمده است تا مانعیت داعی طولی غیرالهی از صحت قصد قرب را 
پاسخ‌گو باشد. برای روشن‌ترشدن نظريه ایشان» کلامشان را در ضمن مقدماتی توضیح می‌دهیم. ۲۲ 

مقدمة اول: امر مولا هیچ‌گاه محرک و برانگیزندة تکوینی عبد به‌سوی عمل نیست. زیرا امر عبارت 
است از بعث اعتباری و پر واضح است که نمی‌تواند چنین امر اعتباری و انشایی» علت تکوینی در 
برانگیخته‌شدن عبد باشد و اگر چنین بود. امکان نداشت عمل عبد از امر منفک شود زیرا معلول از علت 

مقدمة دوم: تصور عبد از امر نیز به‌تتهایی باعث و برانگیزندة تکوینی وی به‌سوی عمل نیست بلکه 
این مهم نیازمند تحقق مبادی دیگری» همچون خوف از عذاب یا طمع به ثواب یا حتّ و معرفت به 
مولاست. 

مقدمةٌ سوم: باتوجه‌به آنچه گذشت این سوال خود را نمایان می‌کند که شرط تحقق عبادت چیست؟ 
آیا باید همه مبادی نفسانی که برانگيزندة عبد به‌سمت عمل است مرتبط به خداوند باشد (همانند خوف از 
خداوند يا گرفتن ثواب از خداوند) یا اینکه در تحقق عبادت آنچه لازم است این است که ذات فعل؛ 
خالصانه برای خداوند باشد و در این مرتبه» داعی الهی شریکی نداشته باشد. گرچه انجام عمل به‌انگیزة 
الهی» خود معلول داعی غیرالهی باشد؟ 

مقدمة چهارم: از این دو احتمال. احتمال دوم صحیح است» زیرا امتثال و اطاعت امر الهی به‌حسب 
عقل حقیقتی ندارد. مگر اينکه عبد به‌سبب موافقت امر و برحسب داعویت آن متعلق امر را انجام دهد. 
حال انگیزة نهایی از این عمل هر آنچه می‌خواهد باشد. اساساً محرکیت امر بدون وجود غایت دیگری 
امکان ندارد. زیرا همان‌طور که گفته شد امر به خودی خود هیچ گونه محرکیت تکوینی ندارد و محرکیت بسته 
به تصور و تصدیق به فایده و ادراک لزوم ایجاد آن امر و درنتیجة انتخاب و اختیار آن است. 

خلاصه اينکه» اگر امر بخواهد محرکیتی داشته باشد» باید غایت دیگری در کار باشد و آن غایت 
همان‌طور که پیش از این گفته شد. بهحسب امر دعوت‌کننده به‌سوی ذات سبب حصولش است و چون 
سبب حصول غایت» حسب فرض. عمل عبادی و با قصد امر است. دعوت به‌سوی عمل عبادی است. در 
غیر این صورت. متحرک از محرک و معلول از علت» تخلف پیدا کرده است. درنتیجه» آنچه به حکم عقل 


در تحقق عبادت معتبر است» اطاعت مولا براساس امر است. حال» غایت نهایی از این اطاعت هر آنچه 


۷. خمینی» مکاسب المحرمة ۲/ ۰۲۸۰۱۲۷۲ 


۲ تشریه فقه و اصول. سال پنجاه و ششم. شماره ۲. شمارٌ پیاپی ۱۳۷ 
باشد» به عبادت‌بودن عبادت ضرری نمی‌زند. 

مقدمهٌ پنجم: علاوه‌بر آنچه در مقدمة پیشین گفته شد. شواهد دیگری نیز وحود دارد بر اینکه داعی 
طولی غیرالهی» ضرری به عبادت‌بودن یک عمل نمی‌زند: 

شاهد اول: بسیاری از مردم رو به اطاعت الهی می‌آورند و تکالیف و واحبات عبادی و غیرعبادی خود 
را انجام می‌دهند ولی بااین‌حال» هدف نهایی آن‌ها از اين امر» فرار از عذاب الهی یا لااقل به‌دست‌آوردن 
ثواب‌های اخروی است. همچنین انگیزة برخی افراد از انجام بسیاری از مستحبات آثار دنیوی این 
مستحبات است که در روایات متذکر آن شده‌اند. برای مثال» برای نماز شب آثار دنیوی فراوانی همچون 
ازدیاد روزی و نورانیت وجه ذکر شده است و اشتغال گروه زیادی از مردم به این مستحب مهم برای 
به‌دست آوردن این آثار است. همچنین برخی نمازهای مستحبی پا ادعية مأئوره باانگیزة آثار دنیوی آن» 
همچون دفع امراض و ادای دیون و امثال این آمور انجام می‌شود. بااین‌حال احدی از فقها به بطلان 
این‌گونه عبادات فتوا نداده‌اند. بلکه در ارتکاز متشرعه نیز انجام این‌گونه عبادات صحیح است» هرچند 
شاید ارزش کمتری نسبت به عبادتی داشته باشد که به‌محض کسب رضایت الهی انجام شود. چنان که در 
روایت معروف و مشهور از امام صادق(ع) وارد شده است: 

(مردم به سه شیوه خداوند عزوحل را عبادت می‌کنند: گروهی چون از آتش جهنم هراس دارند و در 
واقع» از ترس و وحشت اورا عبادت می‌کنند که این عبادت بندگان است و گروهی به‌دلیل میل به احر و 
پاداش او را پرستش می‌کنند که این شیوة حریصان و آزمندان است و گروهی خدای متعال را دوست دارند و 
همین دوست‌داشتن. شأن آن‌ها را وادار بر پرستش خدای عزوجل می‌کند و این عبادتِ صاحبان مروت 
است و این عبادت گروه سوم برترین عبادت است.»* 

در پاسخ به این نقض و رد این شاهد گفته شده است که: در اين امثله. غایت نهایی دریافت پاداش از 
خداوند یا نحات از عذاب خداوند است و دربارة بحث غایت نهایی» دریافت احرت از غیرخداوند است و 
دریافت پاداش از خداوند برخلاف دریافت اجرت از غیررخداوند منافاتی با اخلاص ندارد. 

امام به این پاسخ اشکال کرده و فرموده است که: تفاوتی بین امثله و بحث اخذ احرت وحود ندارد؛ 
توضیح آنکه. اگر کسی مثلا به‌انگیزة به‌دست‌آوردن حورالعین نماز بخواند. ما با عناوین و اضافاتی مواحه 


هستیم: ۱. به‌دست‌آوردن حورالعین؛ ۲. اعطا؛ ۳. اضافه اعطا به خداوند. 


۸. کلینی» الکافی» ۰۸4/۲ 
«ان العباد ثلائة قوم عبدوا الله عزوجل خوفاً تللک عبادة العبید و قوم عبدوا الله تبارک و تعالی طلب الثواب فتلک عبادة الاجراء و قوم عبدوا الله عزوحل حباله 
فتلک عبادة الأحرار و هی آفضل العبادة.» 


علم‌الهدی و دیگران؛ بررسی راه‌حل داعی بر داعی در تصحیح اجاره بر واجبات با تأکید بر ... /۱۰۳ 

ازسوی دیگر. انگیزة عبد از انجام نماز ممکن است هریک از اين سه عنوان به‌طور مستقل یا ترکیبی از 
دو پا هر سه آن‌ها باشد. 

در بین این صورء فقط درصورتی که هدف فاعل» اضافهٌ اعطای حورالعین به خداوند باشد به‌گونه‌ای که 
نظر عبد از به‌دست‌آوردن حورالعین این باشد که اعطای حورالعین فعلی ازسوی خداوند و کرامتی از 
حضرت باری‌تعالی به وی است. داعی طولی» متمحض در داعی الهی است و غیرداعی الهی اثری ندارد» 
اما در غیر این صورت. در سایر صور. داعی غیرالهی نیز تأثبرگذار است. برای مثال» اگر هدف عبد صرف 
حصول حورالعین باشد» روشن است که این هدف. داعی غیرالهی است» گرچه معطی حورالعین خداوند 
تاشلم زی آنخییت اضافه به حداوتد مد نظرعید قراز تکرفته آسنت: 

ازسوی دیگر, آنچه در عالم واقع از بين این صور در بین غالب بندگان شایع است؛ یو زین تست : کته 
داعی طولی جنبة الهی محض داشته باشد. زیرا این صورت فقط برای خالص‌ترین عباد الهی و اولیاءالله 
اتفاق می‌افتد؛ آنان که مجذوب حضرت حق هستند و چیزی غیر او نمی‌بینند. اما غالب بندگان معمولا 
ناظر به نتیحه. یعنی نفس حورالعین در مثال مذ کورند. گرچه معطی آن غیرخداوند باشد. شاهد این مدعا 
نیز این است که اگر حورالعین بدون واسطه‌گری خداوند نیز به آن‌ها برسد. باز به‌دنبال تحصیل آن خواهند 
رفت. ازاین‌روست که اگر فرض کنیم خداوند هیچ‌گونه پاداشی بر اطاعت نخواهد داد. همچنان که 
هیچ کسی را بر عصیان عذاب نمی‌کند. بلکه این شیطان است که مخالفانش را عذاب و مطیعانش را ثواب 
می‌دهد. در این صورت. عبادت‌کنندگان الهی در حد کبریت. احمر می‌بود. 

خلاصه آنکه با توضیح فوق‌الذکر روشن شد هدف غالب مردم از انحام عبادات» متمحض در داعی 
غیرالهی است و تفاوتی بین امثله فوق‌الذکر و مثال قصد اخذ احرت وحود ندارد زیرا در مثال‌های مذکور 
نیز حیثیت اصافهٌ غایات به خداوند لحاظ یله وان تشینیه بزح ای است. 

حال که هدف غالب مردم از عبادات چنین است اگر شارع مقدس راضی به این امر نبود» باید آنان را 
به‌طریق درست عبادت رهنمون می‌کرد. افزون بر آن, اینکه اساساً اخلاص تام در عبادات» بر غالب مردم 
غیرممکن است و تکلیف به آن» تکلیف به مالایطاق است. 

شاهد دوم: اد امربه‌معروف قطعاً شامل عبادات نیز می‌شود. ازسوی‌دیگر» اکن کی خارک طادش برد 
و پدرش وی را امربه معروف کرد و او عبادت را به‌دلیل تحصیل رضایت پدر یا فرار از خشم او انجام داد. 
طبیعتاً عبادت وی صحیح است. در غیر این صورت. امربه‌معروف. نه‌تنها محقق معروف نخواهد بود که 
موضوع خود. یعنی معروف را منعدم می‌کند؛ زیرا اگر داعی طولی سبب بطلان عبادت شود. آنچه از 


شخص صادر می‌شود. معروف نخواهد بود» بلکه امری باطل و منکر خواهد بود؛ چون انجام عبادت 


۶ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و ششم. شماره ۲. شمارة پیاپی ۱۳۷ 
به‌صورت غیرخالصانه نه‌تنها معروف نیست. بلکه امری منکر و ناشایست است. 
درنتیحه» منافاتی با اخلاص ندارد» توهمی باطل است؛ زیرا واحب شرعی در مسئلهة امربه‌معروف؛ امر مولا 
به غرض بعث است که از آن به ایجاب تعبیر می‌کنيم» ازاین‌روست که اگر احتمال تأثیر در امربه‌معروف 
نباشد» وجوب آن ساقط می‌شود؛ زیرا با عدم‌تأثیر امر حقیقی امکان ندارده هرچند موعظه امکان دارد. 
شاهد سوم: این شاهد را نیز در ضمن مقدماتی توضیح می‌دهیم: 
مقدمة اول: در آیات فراوانی خداوند به اطاعت رسول و اولی‌الاأمر فرمان داده است. 
مقدمة دوم: اگر انجام آنچه رسول بدان امر کرده. به‌سبب اینکه علت غایی آن اطاعت خداوند است از 
اطاعت رسول سبب می‌شود اطاعت رسول که متعلق این امر است» منعدم شود» درنتیحه امکان ندارد امری 
امری که سبب انعدام متعلقش شود اساساً محال است. 
خداوند ابلاغ کرده است اطاعت کنیم؛ لذا نتيحه فوق‌الذکر» اساسی ندارد. 
نمی‌آید» بلکه این اطاعت خداوند است. اطاعت رسول, به‌معنای اطاعت از اوامر مولوی صادر از رسول 
است در حایگاه سلطنت و حکمرانی و ولایتی که دارد؛ همانند امر به حهاد و سایر شنون ولایی. در غیر اين 
صورت. رسول درحقیقت امری ندارد که اطاعت از وی لازم باشد. بلکه رسول صرفاً مبلغ و مبیّن دستور 
این شاهد سوم نشانگر این است که داعی طولی سبب نمی‌شود که داعی عرضی لحاظ نشود بلکه 
داعی عرضی که اطاعت رسول باشد. محقق این عنوان می‌شود. هرجند خود این عنوان به داعی طولی 
اطاعت الهی انجام شده باشد. 
نقد و بررسی پاسخ امام(ره): آنچه گذشت گفتار امام خمینی در پاسخ به تقد کبروي حل مشکل 
قصد قربت در عبادات استیجاری بود که سعی شد نکات اصلی و اساسی کلام ایشان بیان شود. زیرا طبق 
حست‌وجوی نویسنده مفصل‌ترین گفتار در این باب متعلق به ایشان است. باوجود نهایت دقتی که در بیان 
ایشان شده اسستت» مدعای ایشان با براهین و ادلهٌ مذکور در کلامشان در ابات مدعایشان کارایی لازم را 


علم‌الهدی و دیگران؛ بررسی راه‌حل داعی بر داعی در تصحیح اجاره بر واجبات با تأکید بر ... /۱۰۵ 


بیان می‌کنیم: ایشان یک ادعا و چهار دلیل و شاهد بر این ادعا اقامه کردند. ادعا از این قرار بود که داعی 
طولی غیرالهی» مضر به تحقق عبادت نیست. دلیل اول ایشان در مقدمه چهارم بیان شد و سه دلیل بعد نیز 
در شواهدی که اقامه کردند. مطرح شد. باتوحه‌به این مطلب. در ادامه به تبیین نکاتی خواهیم پرداخت: 

۱. آنچه در مقدمةٌ چهارم به‌عنوان استدلال و برهان بر مدعای فوق‌الذ کر بیان شد. خود به‌تتهایی ادعایی 
بدون برهان است. نص گفتة امام دربارة این استدلال چنین است: «تمکین و اطاعت؛ عقلاً جیزی حز 
انجام امری نیست که به ندای امر و به‌منظور تأییده مکلف به آن امر شده است که انگيزة نهایی شارع نیز 
رسیدن به آن مأموربه است.»* 

این عبارت که تعلیل ایشان برای قراردادن احتمال دوم از دو احتمال مذکور در مقدمة سوم به‌عنوان 
تحقیق است. نه‌تنها دربردارندة استدلالی نیست. که به نظر تکرار مدعاست. مدعا این بود که در عبادیت 
آنچه لازم است عبارت است از اینکه: داعی انجام فعل» امر الهی و موافقت آن باشد و اینکه داعی طولی؛ 
امری غیرالهی است و ضرری به عبادیت نمی‌زند. این اصل ادعا بود و همان‌طور که پرواضح است» 
استدلال ایشان بر این ادعا»ه چیزی فراتر از ذکر همین ادعا نیست. 

ایشان در ادامه می‌فرماید: «محال است که همین امر. انگیزة نهایی بدون درنظرگرفتن انگیزة دیگر و 
اصول دیگر باشد زیرا هر عمل اختیاری باید دارای اصولی باشد. مانند تصور و تصدیق فایده و پی‌بردن به 
ضرورت ایحاد آن. یافتن آن انتخاب و ارادة آن...» پس چاره‌ای نیست برای تحریک مکلف براساس این 
امر که بنا بر غایتی است که به آن دعوت شده است و آن هدف این است که حرکت عبد» حز به‌سوی 
اطاعت امر و اطاعت از پروردگار معقول نیست. پس تمکین و اطاعت جز از آنچه که به آن امر شده حاصل 
نمی‌شود. وگرنه لازم است که متحرک از محرک و معلول از علت تخلف کند و هیچ‌چیز در عبادت عقلا 
معتبر شمرده نمی‌شود» مگر اينکه عمل در اطاعت از خداوند متعال صورت گیرد و حرکت عبد برای 
اطاعت مولا براساس این امر صورت می‌گیرد که شیء دیگری» یعنی امر دیگری در این مرحله دخالتی 
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ندارد.»" 


این عبارت نیز راه‌حلی برای اثبات ادعا ارائه نمی‌دهد» زیرا صحیح است که غایت دیگر به امتفال 


4 خمینی» مکاسب المحرمة ۰۲۷۳/۲ 

«َنّ الامتثال و الطاعة عقلا لیس غیر |تیان المآمور به حسب دعوة الأمر و لاحل موافقته. کان الباعث الأقصی علیه ما کان.» 

۰ «کون نفس الأمر محرکاً بلاغاية آخری و مبادی آخر محال. لا کل فعل اختياري لابد له من مبادی» کالتصوّر و التصدیق بالفاندة و ادراك لزوم ایجاده و 
اصطفانه و |رادته... فلابد في تحرزك المکلّف حسب دعوة الامر من غاية. و تلك الغاية لایعقل آن تحرّك العبد الا نحو امتشال الآمر و اطاعة المولی» فتحقق 
الامتثال و الطاعة متا لاب منه, و الا لتخلف المتحركيّة عن المحركَيَة و المعلول عن العلة. و لا یعتبر في العبادة عقلا الا وقوع الفعل امتثالا و اطاعة للّه- تعالی- 


و کان تحرك العبد حسب دعوة آمره بلاشركة شيء آخر في هذه الرتبة.» 


تشریه فقه و اصول. سال پنجاه و ششم. شماره ۲. شمارٌ پیاپی ۱۳۷ 


دعوت می‌کند. ولی این مطلب نفی نمی‌کند که غایت دیگر» خود باید غایتی الهی باشد؛ زیرا چه‌بسا اگر 
غایت دیگر» غایت الهی نباشد. اصل تحقق امتثال و اطاعت با مشکل مواحه شود. 

خلاصه آنچه امام در مقدمة چهارم و به‌عنوان برهانی مستقل بر ادعای خود بیان فرموده است» به نظر 
ناکارآمد و ناتوان در اثبات نتیحه است. 

در ادامه سعی می‌کنیم گفتار امام و مدعای ایشان را تاحدی موجه کنیم: 

۲ خونی نیز که از طرف‌داران نظریه داعی بر داعی است. گفتاری نظیر کلام امام دارد. ایشان در پاسخ 
به نقد کبروی که استادشان نائینی بر داعی بر داعی وارد کرده است» چنين می‌فرماید: «اخلاصء در طول 
دلایل دیگر است. ولو کمال عبادت باشد و از اینجا عبادت به عبادت تاحر و غلام و آزادگان تقسیم می 
شود ولی دلیلی بر این گونه تلقی وجود ندارد؛ زیرا در اخلاص برای عبادت. انجام کار به بهانه اطاعت از 
فرمان مولا کافی است. هرچند مقصود و داعی به این عبادت. عبادت به‌معنای امر اخروی پا دنیوی 
باشد.»۲۱ 

وی در این گفتار نیز همانند امام ادعا کرده که تحقق عبادت. منوط به اتیان عمل به داعی امتشال امر 
است» گرچه داعی بر آن» امر اخروی یا دنیوی دیگری باشد. تا اين نقطه. کلام ایشان مشتمل بر برهان و 
استدلالی نیست و فقط ادعایی مطرح شده است ولی در ادامه مطلبی را اضافه می‌کند که چه‌بسا بتواند در 
قامت دلیلی این ادعا را ثابت کند. ایشان در ادامه و با تعبیری که ظاهر در تعلیل است» چنین فرموده است: 
«زیرا آنچه از عبادت حاصل می‌شود عاقلانه نیست که مانع آن شود. مانند فراوانی رزق ناشی از نماز خاص 
یا استحقاق احرت ناشی از نمازی که به آن احاره داده می‌شود. زیرا اثر آن را نفی نمی‌کند» پس علت آن 
توسط معلول نفی نمی‌شود.»" 

این عبارت می‌تواند برهانی باشد بر اينکه داعی طولی غیرالهی ضرری به عبادیت نمی‌زند. این برمان؛ 
درحقیقت متشکل از مقدماتی است که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود: 

آ. داعی طولی همچون استحقاق احرت. امری مترتب بر عبادت و معلول آن است. 

ب. معلول نمی‌تواند نافی علت و مانع آن باشد. نتیجه آنکه, داعی طولی نمی‌تواند مانع تحقق عبادت و 


۱ ان الخلوص فی الدواعی الطولية و ان کان کمال العبادة و من هنا قسمت العبادة المفروغ عبادیتها الی عبادة التجار و العبید و الاأحرار الا انه لا دلیل علی 
اعتبارها علی هذا الوجه» لأنه یکفی فی صدق العبادة اتبان العمل بداعی امتثال آمره تعالی و ان کان الغرض و الداعی علی هذه العبادة بما هی عبادة آمر آخر 
اخروی او دنیوی.» 

۲ موسوی خلخالی؛ فقه الشیعه: کتاب الاحارة ۰۸۱7 

«فان ما یترتب علی العبادة لا یعقل آن یکون مانعا عنها کسعة الرزق المترتب علی صلاة خاصة آو استحقاق الاحرة المترتب علی الصلاة المستأحر علیهاء فان 
المعلول لا پنفی علته.» 


علم‌الهدی و دیگران؛ بررسی راه‌حل داعی بر داعی در تصحیح اجاره بر واجبات با تأکید بر ... /۱۰۷ 
نافی آن باشد. 

این برهان نیز از وجاهت علمی برخوردار نیست. زیرا آنچه معلول عبادت است استحقاق اجرت 
است و شکی نیست که اگر عبادت محقق شود استحقاق اجرت نیز محقق می‌شود و معلول نمی‌تواند نافی 
علت خود باشد. ولی آنچه محل تردید و بحث است عبارت است از اينکه قصد استحقاق اجرت مانع از 
تحقق عبادت است يا خیر؟ 

به‌دیگر سخن» مدعای مخالفان» همچون محقق نائینی این است که قصد و داعی غیرالهی همجون 
قصد استحقاق اجرت. مانع از تحقق عبادت است و روشن است که قصد مذکور معلول عبادت نیست. 
بلکه در سلسلهٌ علل آن قرار دارد. حتی می‌توان پا را فراتر نهاد و گفت: قصد استحقاق اجرت. نه مانع 
عبادت؛ بلکه نفی‌کنندة تحقق مقتضی آن است؛ یعنی باوجود داعی طولی غیرالهی» اساسا مقتضی تحقق 
عبادت وجود پیدا نمی‌کند و وقتی عبادتی در کار نبوده استحقاق اجرت نیز که معلول آن است. منتفی 
اگا: 

۳. افزون بر اينکه» امام دلیل موجهی بر ادعای خود مطرح نکرده و گفتار ايشان نیز با چالشی 
روبه‌روست. ایشان در این گفتار بر این نکته تأکید می‌کند که خود امر بلکه تصور آن» داعویتی دربارة 
عمل ندارد؛ بلکه باید غایت دیگری همچون خوف از آتش جهنم وجود داشته باشد. 

سژالی که متوجه تحلیل ایشان دربارة اخلاص و داعویت الهی می‌شود این است که جایگاه قصد امر 
مولا در تحقق داعویت چیست؟ اگر واقعا نه امر مولا و نه تصور امر مولاء داعویت و محرکیت ایجاد 
نمی‌کند» پس اساسا اینکه گفته می‌شود قصد قربت به این محقق می‌شود که عبد به داعویت امر مولا به 
سمت عمل کشانده شود به چه معناست؟ 

تنها معنای معقولی که از این گفتار به ذهن می‌رسد. این است: ازآنحاکه امر متضمن وعده مولا به 
واب یا وعید او به عقاب است» حتٍ نفس عاملی می‌شود تا عبد به‌علت فرار از عقاب یا جلب ثواب به 
سمت عمل رود. به این ترتیب. داعویت امر به‌سمت عمل؛ در ضمن داعویت ثواب و عقاب بر عمل معنا 
پیدا می‌کند و درنتیجه, اينکه امر را داعی بر ذات عمل بدانیم و فرار از عقاب را مثلاً داعی بر داعی» صحیح 
به نظر نمی‌آید؛ بلکه داعی چیزی نیست» مگر فرار از عقاب و امر درحقیقت از مقدمات تحقق این داعی 
است. نه اينکه خود داعویت مستقلی داشته باشد. 

مزید این استتاج این است که اگر فرض کنیم احکام بر پيذاوامر شرعیه شکل نگرفته. بلکه همگی 
حاکی از ارتباطات علی و معلولی بین اعمال دنیوی و تجسم اخروی آن‌ها باشد. باز این داعویت بدون 
هیچ‌گونه تفاوتی وجود دارد و اين یعنی جایگاه امر در داعویت جایگاه اخبار و حاکی از ارتباط علّی و 


۸ تشریه فقه و اصول. سال پنجاه و ششم. شماره ۰۲ شمارٌ پیاپی ۱۳۷ 
معلولی است و خود. داعویت مستقلی ندارد. 

باتوحه‌به آنچه گذشت این ادعا. که در این‌گونه موارد اجیر ذات نماز را به‌سبب امر شارع انجام می‌دهد 
و مجموع نماز با قصد امر را به سبب اخذ احرت با ابهام روبه‌روست. سوال روشن ما این است که امر 
شارع چه تأثیری در تحریک عبد به‌سمت عمل دارد؟ آری» امر شارع می‌تواند انگیزة موجر در اجاره‌کردن 
اجیر بر عبادت باشد» ولی اينکه انگیزه‌ای برای اجیر در انجام عبادت باشد» به تأمل و بررسی بیشتری 
احتیاج دارد. 

شاید در رفع این ابهام بتوان گفت: گرچه هدف اصلی عبد از انجام نماز: فرار از عقاب یا هدف اصلی 
اجیر» اخذ اجرت است. ولی ازآنجاکه موضوع فرار از عقاب و اخذ اجرت اطاعت است؛ تحقق اطاعت؛ 
داعی اول به شمار می‌آید؛ یعنی هدف اول از انجام نمازه تحقق عنوان اطاعت است تا این عنوان» محقق 
فرار از عقاب یا استحقاق احرت شود. ازسوی‌دیگر. مقصود از اينکه ام داعی بر عمل است عبارت است 
از اینکه: داعی بر عمل» تحقق اطاعت است و ازآنجاکه موضوع اطاعت. امر است» داعویت به امر نسبت 
داده می‌شود. ازاین‌ری اگر از عبد سوال شود که چرا این عمل را انجام دادی» در پاسخ خواهد گفت: «چون 
امر مولا به آن تعلق گرفته بود.» تحلیل این پاسخ این است که امر مولا به این فعل تعلق گرفته بود و من باید 
مولا را اطاعت کنم تا از عقاب وی رهایی یابم. 

همین تحلیل می‌تواند در توجیه مدعای امام و خونی مبنی‌بر اينکه داعی طولی غیرالهی» ضرری به 
عبادیت نمی‌زند. راهگشا باشد؛ توضیح آنکه: پرواضح است صحت عبادت منوط به تحقق عنوان اطاعت 
است. اینکه قصد قربت یا قصد امر و همانند این‌ها از وحوه قصد قربت شرط صحت عبادت است. بدین 
سبب است که عنوان اطاعت زمانی شکل می‌گیرد که عبد به یکی از این مقاصد. متعلق امر مولا را انجام 
دهد. آزاین‌ری هدف اولی عبد تحقق این عنوان است تا با تحقق این عنوان» هدف ثانوی؛ یعنی رهایی از 
عذاب محقق شود. 

حال باید دید تحقق این عنوان بسته به چه امری است؟ طبیعتاً پاسخ این سژال را با رجوع به ارتکازات 
عقلایی باید یافت. زیرا ملاک در تحقق اطاعت و عصیان مادامی که شارع خود طریق خاصی را ارائه نکند. 
همان طریق عقلاست. با مراجعه به ارتکازات عقلایی و نیز وجدان شخصی ناشی از اين ارتکازات می‌يابیم 
داعی طولیء در تحقق اطاعت تأثیرگذار نیست و موثر در این باب همان داعی اولی است. همین‌که عبد 
مشغول انجام متعلق امر «بما هو متعلق امر» شود یا به‌تعبیر دیگر امر مولا حیثیت تعلیلية صدور متعلق 
امر از وی باشد یا به‌تعبیر سوم امر مولا در سلسله علل انجام متعلق امر توسط او باشد» بر وی صدق 
می‌کند که مولا را اطاعت کرده است. 


علم‌الهدی و دیگران؛ بررسی راه‌حل داعی بر داعی در تصحیع اجاره بر واجبات با تأکید بر ... /۱۰۹ 


شاهد بر این ادعا این است که ممکن است کسی به دیگری پول دهد تا اوامر نفر سوم را اطاعت کند و 
وقتی نفر دوم مشغول انجام متعلق دستورات نفر سوم شد. بدون هیچ شک و شبهه‌ای در بین عقلا» مطیع بر 
وی صادق است. این در حالی است که داعی طولیء اخذ پول از نفر اول بوده است. ولی از منظر عقلا این 
داعی ضرری به صدق اطاعت نمی‌کند و همین که عمل عبد ناشی از امر مولا و برحسب آن باشد. اطاعت 
صادق است. 

۴ به نظر می‌رسد بیان مطرح‌شده» جان کلام امام است. آنجا که فرمود: «واقع امر این است که عقلا 
امتثال و اطاعت» چیزی جز اتیان مأموربه برای انجام ندای شارع نیست و برای تأیید آن همان‌گونه که به آن 
امر شده است» تمکین کند.»۳" و نیز نهایت تلاش نویسنده در تأیید طرف‌داران نظریة داعی بر داعی بود. 
باوجود این به نظر می‌رسد نتوان بر این بیان اعتماد کرد؛ توضیح مطلب بسته به بررسی حقیقت اطاعت و 
نسبت آن با عبادیت است. 

قطعاً اطاعت» فرع دستور و خواستُ مولاست و تا دستور و خواسته‌ای از مولا نباشد» موضوعی برای 
اطاعت نیست. حال. اگر عبد در صورت صدور دستور و امری از مولاء متعلق امر را در خارج اتیان نکند» 
عاصی است. ولی اگر آن را در خارج انجام دهد؛ صوری متصور است که اطاعت در برخی از آن‌ها متصور 


است: 

۱. مکلف بدون التفات به امر مولا به‌طور اتفاقی فعلی را که مطابق متعلق امر اوست. انجام دهد. 
شکی نیست که اطاعت در این صورت صادق نیست. 

۲. هرچند مکلف به امر مولا ملتفت است؛ انگیزة وی برای انجام متعلق امر به‌هيچ‌وجه دستور مولا 
نیست و اگر مولا هم چنین دستوری صادر نمی‌کرد. وی متعلق امر را انجام می‌داد. در این صورت نیز 
ظاهراً عقلا چنین فعلی را اطاعت مولا نمی‌نامند. 

۳. مکلف ملتفت به امر مولاست و انجام متعلق امر» نه فقط برای امر مولا؛ بلکه به‌ضمیمه انگيزة 
دیگری است؛ به‌گونه‌ای که هر دو انگیزه با هم سبب می‌شود که عبد فعل را انجام دهد. در این صورت» 
فعل عبد ظاهراً نزد عرف و عقلا اطاعت دستور مولا به حساب می‌آید. 

۴. مکلف ملتفت به امر مولاست و فقط به‌سبب امر صادر از وی عمل را مرتکب می‌شود. در این 
صورت. قطعاً اطاعت بر فعل وی صادق خواهد بود. 


باتوحه‌به این تشقیق» روشن می‌شود که صدق اطاعت به‌تنهایی نمی‌تواند محقق عبادتِ مدنظر فقها 


۳ «آنا لامتئل و الطاعة عقلا لیس غیر |تبان المآمور به حسب دعوةالاًمر ولحل موافقته» کانا لباعث الأقصی علیهما کان.» 


۰تنشریه فقه و اصول,. سال پنجاه و ششم. شماره ۰۲ شمارهٌ پیاپی ۱۳۷ 


باشد؛ چون قسم سوم از منظر فقها قطعاً عبادت صحیح نیست. بلکه باطل و بی‌ارزش است. درحالی که 
ظاهراً بر این قسم» اطاعت صادق است. ازاین‌ری اگر پدر به فرزند دستور دهد که فلان غذا را بخرد و 
فرزند. هم به‌دلیل تمایلی که به آن غذا دارد و هم به‌دلیل اطاعت از امر پدر اقدام به تهیهٌ آن غذا کند؛ فرزند 
را اطاعت‌کنندة امر پدر می‌دانند. 

حاصل آنکه. هر اطاعتی عبادت نیست و اگر بر فرض, عبادت بر آن صادق باشد. صدق عبادت 
خالصانه که مدّنظر فقهاست. گاه محل تأمل و اشکال است. بنابراین» مدعای امام که در عبادت تحقق 
اطاعت را کافی می‌داند» پذیرفتنی نیست. 

۵. مزید ادعای ما این است که اگر مجرد اطاعت در تحقق عبادیت مدّنظر فقها کفایت می‌کرد ریا نیز 
باید عبادتی صحیح می‌بود؛ چراکه شخصی که ریا می‌کند. آنچه وی را به‌سمت عمل کشانده است امر 
مولاست. به‌گونه‌ایی که اگر امر مولا نبود اساسا او این فعل را انجام نمی‌داده زیرا واضح است که ریا در 
ضمن اطاعت امر مولا محقق می‌شود. به‌دیگر سخن, اگر توجیه داعویت امر در ضمن داعویت طولی 
پذیرفتنی باشد» عمل ریایی را نیز به همین منوال می‌توان تحلیل کرد» زیرا عمل ریایی انجام متعلق امر 
مولاست. از آن جهت که به آن امر شده است و اگر این امر نبود. به‌هیج‌عنوان عبد به‌علت ریا آن را مرتکب 
نمی‌شد. بنابراین» بر فعل وی اطاعت صادق است. هرچند داعی بر تحقق اطاعت ریا بوده است. 

جالب اینجاست که از برخی عبارات سیدمصطفی خمینی این‌چنین بر می‌آید که عمل ریایی براسساس 
داعی بر داعی می‌تواند توجیه‌شدنی باشد. هرچند مستحق ثواب نیست. وی چنین می‌نویسد: 

«هرکس خدای تعالی را براساس آنچه که او دوست دارد و محبوب خود می‌داند عبادت می‌کند؛ زیرا 
عبد کسی جز خدای متعال را عبادت نمی‌کند» جز اینکه شأن چنین است که او در قسمت دوم برای مردم 
این چنین اراده کرده و دایرمدار این امر را بر استحقاق دریافت احر قرار داده و این مسئله مانند امر در امور 
عرفی است. ۲۶ 

در توضیح این عبارت بیان این نکته ضروری است که ظاهراً ایشان ملاک عبادیت عمل را انجام 
محبوب خداوند دانسته و همان را در تحقق عبادت کافی شمرده است. 

این گفته شاید با ادعای ما انطباق تمام نداشته باشد» ولی در این نقطه مشترک است که لااقل عمل 
ریایی اطاعت خداوند شمرده می‌شود. 

6 خمینی؛ الواحبات فیالصلاته ٩۰‏ و ۰٩۱‏ 


«من عبد الله تعالی و ناتی بمحوبه لانه لایعبد غیره الا انه في الحلقه الثانیه برید وجها للناس و المدار علی استحقاقا لاجر هو الثانی کما هو الامر في الامور 
العرفیه.» 


علم‌الهدی و دیگران؛ بررسی راه‌حلٌ داعی بر داعی در تصحیح اجاره بر واجبات با تأکید بر ... /۱۱۱ 

از طرفی» انکار صدق اطاعت. در اطاعت ریایی پذیرفتتی نیست و اگر این انکار به سرانجام رسد 
انکار صدق اطاعت بر موارد داعی طولی غیرالهی نیز ممکن است. شاهد این ادعا این است که همچنان که 
از منظر عرف اگر شخصی به دیگری پول دهد که از نفر سومی اطاعت کند. با انجام دستورات نفر سوم 
توسط نفر دوم قطعاً اطاعت صدق می‌کند. همچنین اگر شخصی به‌خاطر خوشایند مادرش دستورهای پدر 
را انجام دهد مطیع بر وی صادق است. هرچند داعی نهایی او امر پدر نباشد. 

اشکال: بین مسئلة ریا و اخذ احرت بر عبادات تفاوت وحود دارد. زیرا در اخذ احرت بر عبادات 
ازآنحاکه استحقاق احرت متوقف بر تحقق عنوان عبادت است. لذا داعی می‌شود بر اينکه احیر عمل را به 
صورت عبادی انجام دهد؛ چراکه تا عمل به‌طور عبادی انجام نشود. مستحق اجرت نیست. ازاین‌رو 
می‌توان گفت قصد استحقاق احرت. از باب داعی بر داعی است. همچنین است خواندن نماز شب برای 
کسب زیادی رزق. 

اما در مسئله ریاء تحقق ریا متوقف بر این نیست که عمل به‌صورت عبادی و به‌قصد قربت و به داعی 
الهی انجام شود بلکه مجرد اظهار عمل برای خدا در تحقق آن کافی است. لذا ربا نمی‌تواند به‌عنوان داعی 
بر داعی تشر ده شوه 1۹ 

پاسخ: اينکه علما در بحث قصد اخذ احرت يا قصد توسعه رزق در عبادات به قاعدة «داعی بر داعی» 
روی آورده‌اند. نه از این باب است که وحود داعی طولی در صحت تأثیرگذار است. بلکه ازاین‌روست که 
دعوی‌شان این است که شرط صحت عبادت. تحقق اطاعت است و اطاعت در موارد اتیان عبادت به‌قصد 
اجرت يا توسعه رزق محقق شده است و وجود یک داعی دیگر» ضرری به تحقق اطاعت نمی‌زند. 

اگر امر چنین است. در موارد عمل ریایی نیز دقیقاً همین مطلب صادق است. زیرا همان‌طور که گفتیم 
قطعاً عمل ریایی نزد عقلا اطاعت مولا و امتثال امر وی به حساب می‌آید. لذا وجود داعی دیگر نباید 
ضرری در صحت آن داشته باشد» هرچند نتوان آن را براساس داعی طولی تحلیل کرد. 

آری» آنچه سبب می‌شود که نتوان به مسئلة ریا تمسک خست این است که چه‌بسا بطلان عمل ریایی از 
باب وجود ادلهٌ خاص در بطلان آن باشد که در محل خود مورد بحث علما واقع شده است. گویی عمل 
ریایی اطاعتی است که خداوند آن را نپذیرفته است و نپذیرفتن آن» دلیلی بر نبذیرفتن اطاعت در موارد 
مشابه آن نیست. امام نیز به این نکته اشاره‌ای کرده‌اند. "۲ 

۶ تاکنون به این نتیجه رسیدیم که عمل به‌قصد اجرت مصداق اطاعت است. ولی دلیلی بر کفایت 


۰ جلسه ۲۷ از درس خارج استاد شهیدی» ۹۹/۸/۱۱ 
1 خمینی» مکاسب المحرمة ۰۳۲۸۱/۱6۱ 


۲ تشریه فقه و اصول. سال پنجاه و ششم. شماره ۰۲ شمارٌ پیاپی ۱۳۷ 


محرد تحقق عنوان اطاعت در عبادات وحود ندارد. ازسوی‌دیگر ممکن است گفته شود که دلیلی بر کفایت 
تحقق عنوان اطاعت نیست. ولی دلیلی در مقابل آن نیز وجود ندارد. ازاین‌ری به اصول لفظیه یا اصول 
عملیه رجوع می‌کنيیم و مشروط بودن صحت عبادت به امری بیشتر از تحقق اطاعت را در موارد دواعی 
طولی نفی می‌کنیم. به‌عبارت‌دیگر نهایت چیزی که عبادت‌بودن عملی به‌طور قطع و یقین اقتضا دارد این 
است که آن عمل مصداق اطاعت خداوند باشد. حال اگر جایی دلیلی داشتیم که ورای اطاعت» شرط 
دیگری نیز وحود دارد. به آن ملتزم می‌شویم. کما اینکه در بحث ریا چنین ادعا شده است که ادلة خاصی بر 
مانعیت ریا از صحت عمل وحود دارد. در غیر این صورت. اطلاقات یا اصول عملیه» مقتضی نفی وحود 
شرط دیگری در صحت عبادت است. 

این توجیه هرچند نسبتاً موجه می‌نماید و اگر توجیه صحیحی باشد. اشکال صغروی مسئله داعی بر 
داعی را نیز حل می‌کند» زیرا آنچه مهم است تحقق عنوان اطاعت است و باتوجه‌به توضیحات پیشگفته 
مسلما این عنوان ضادق اس گرجه قصد انظل احرت یک داغن طولی تباشد» بلکه داغی عرضی باشد: 

در مقابل» ممکن است ادعا شود ادله‌ای که لزوم قصد قربت را در عبادات به اثبات می‌رسانند» اخلاص 
در عمل را نیز شرط عبادت می‌دانند و اخلاص در عمل» مفهومی است که تعیین آن به دست عرف و 
عقلاست. از طرف دیگر. عملی که به‌انگیزة اخذ اجرت انجام شود. گرچه اخذ اجرت داعی طولی باشد و 
اطاعت بر آن صادق باشد. باز عمل خالصانه بر آن اطلاق نمی‌شود. 

برای نمونه. با نگاه عرفی به برخی از روایاتی که شرط اخلاص را در عمل معتبر می‌دانند. خواهیم یافت 
که این روایات عمل با داعی طولی الهی را نیز از دایرة عبادات صحیح خارج می‌کنند و به عمل ریایی 
اختصاص ندارند. ازحملهٌ این روایات می‌توان به صحيحه علی‌بن حعفر اشاره کرد. در این روایت که دربارة 
افرادی است که داخل جهنم می‌شوند» چنین آمده است: «و حافظ آتش به آن‌ها می گوبد: ای بیچارگان 
حال شما چگونه است؟ و آن‌ها می‌گویند: ما آنچه که برای غیرخدای متعال بود انجام دادیم» پس به ما گفته 
شد: احر خود را از کسانی که برایشان کار کردی بگیر.»۲۷ 

بدیهی است بر کسی که داعی طولی وی اخذ اجرت است. عبارت «کنا نعلم لغیر الله» صادق است. 

روایت دیگر موثْقهٌ سکونی است که در آن چنین آمده است: 

«فرشتهٌ حامل. عمل بنده را بالا برده و از آن عمل خرسند است» ولی آن زمان که عمل را به‌صورت 
حسنات بالا برده» به خدای عزوحل می‌فرماید: آن عمل را در سحین (دیوان و محل نگهداری اعمال 


۷ «فیقول لهم خازن النار: یا آشقیاء ماکان حالکم؟ قالوا: کنا نعمل لغیراللّ» فقیل لنا: خذو ائوابکم ممن عملتم له.» (حرعاملی» وسائل الشيعة ۷۰/۱). 


علم‌الهدی و دیگران؛ بررسی راه‌حل داعی بر داعی در تصحیح اجاره بر واجبات با تأکید بر ...۱۱۳7 


گنهکاران) قرار دهید؛ چراکه بنده این عمل را برای من انجام نداده است.»۲ 

از منظر عرفی» تعبیر «انه لیس ایای آراد به» نیز در عمل توأم با داعی طولی غیرالهی صادق است. 

البته بزرگان این روایات را در باب اثبات بطلان عمل ریایی مطرح کرده‌اند."" ولی انصاف مطلب این 
است که وجهی برای این اختصاص نیست و اين روایات شامل عمل به داعی طولی غیرالهی نیز می‌شود. 
پیش از اين نیز توضیح کامل داده شد که عمل ریایی با عمل به داعی طولی غیرالهی تفاوتی ندارد و در هر 
دو اطاعت مولا صادق است. 

نکتة درخور تأمل این است که طرف‌داران مسئلهٌ داعی بر داعی بحث روایی نکرده و اصلا متعرض 
این روایات نشده‌اند. این در حالی است که اگر نگوییم این روایات روشن‌کنندة حکم در مسئله هستند. 


دست کم حا دارد که به‌عنوان شبهه‌ایی برخلاف» مورد تعرض قرار گیرند و به آن‌ها پاسخ داده شود. 


قاعدة حرمت اخذ احرت بر واحبات در نوشتارهایی بررسی شده است و این مقاله با خصوصیت 
مسئلهٌ «داعی بر داعی» که طرف‌داران فراوانی داشته با تکیة ویژه بر نظر امام خمینی به بررسی این مسئله 
بیشترین دفاع را از آن داشته و درصدد بوده است تا شبهات و اشکالات را از آن دفع کند. حدای از آنکه در 
قصد قربت یا اخلاص باتوجه‌به مقام بیان این مسئله در کمیت و کیفیت آن‌ها یا اخذ اجرت و توقع دریافت 
اجر در برابر امر مبتتی‌بر واجب عبادی يا توصلی اختلاف‌نظر هست. ولی به نظر می‌رسد که این راه‌حل» 
ناتمام و غیرکارآمد است. زیرا ادله‌ای که شرط عبادت را وقوع خالصانهٌ آن می‌داند. از حهت عرفی داعی 
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خونی. ابوالقاسم. غاية المأمول من علم الاصول. قم: مجمع الفکر الاسلامی. چاپ‌اول, ۱۴۲۸ق. 

خونی. ابوالقاسم. مصباح الاصول. قم: موسسة احیاء آثار الامام الخونی. چاپ‌سوم. ۱۴۲۲ق. 

خونی» ابوالقاسم. موسوعة الامام الخویی. قم: موسسة احیاء آثار الامام الخونی. چاپ‌اول» ۱۴۱۸ق. 

صدر» محمدباقر. بحوث فی علم الاصول. به‌تقریر محمود هاشمی شاهرودی. قم: مرکز الغدیر للدراسات الاسلامية. 
چاپ‌دوم. ۱۴۱۷ق. 

فاضل لنکرانی» محمد. تفصیل الشريعة فی شرح تحریر الوسیلة: الاحتهاد و التقلید. قم: موسسة النشر الاسلامی. 
چاپ‌دوم. ۴۱۴اق. 

کلینی» محمدین‌یعقوب. الکافی. تهران: دار الکتب الاسلامية. چاپ‌چهارم» ۱۴۰۷ق. 

مظفی محمدرضا. اصول الفقه. قم: اسماعیلیان. چاپ‌هفدهم» ۱۴۲۸ق. 

موسوی خلخالی. سیدمحمدمهدی. فقه الشیعه: کتاب الاحارة. تهران: منیر. چاپ‌اول» ۱۴۲۷ق. 

نائینی. محمدحسین. منية الطالب فی حاشية المکاسب. تهران: مکتبة المحمدية. چاپ‌اول» ۱۳۷۳ق. 

هاشمی شاهرودی محمود. کتاب الاجارة. قم: دانرة المعارف الفقه الاسلامی. چاپ‌اول ۱۳۸۲. 


درجم ‌مناطانظ 4عامم‌ناممد:1 


رصتاگقل! تمقطن (که) رده ۸ نهیم لقجت له من صرحعبظ حطذ صنجق1 4مصصمطن۱ رتمقععسط1 فصعطل2۸ 
72-1۰ 

رصتاطفه۳۱ خحوقطن فتاه بو بصی) طتعلو لاله طقت عتهق ممحصمط صطد عهماس روم 
۱/۵ 

نصیم) _لتلوع وس دنراد تملتءد۲۷ 2 صطط طعطک ۶ مد صمطکله لو لمصصمط( بتمقیه‌اصما انتو۴ 
.4 مرصصی ۲۳ توقطن .تصقاعآ-آه عطعع لاه معتععه ۲۵ 

۰ مرصقطقطن تحوقط ولد له عون تنم وطت ۲۲۷ له «سصلا؟ 2 علععجمدعن ۷ مصتعجت ۷ رت‌ادآظ 
رله۸ نمقط تصعاعاله طوزله تمه ممرج نیم هوزنله هر .لتصطم رتفتعطقطگ تصنطعع۲1 


۶/۱0۳۹ 


علم‌الهدی و دیگران؛ بررسی راه‌حل داعی بر داعی در تصحیح اجاره بر واجبات با تأکید بر ... /۱۱۵ 

توقط .حقرتلت قصعز خصیج) 2-۳54 جلنلطمت/۷( طبعطلی ۶ روج جعلز .صحعحا( صوطذ 0حصصعطه]( رتللزت 
۰ رصن مت ۲[ 
(که)حله 2 تنج بم تمطکاه لتقعماا لتممد_ لا ده تطکله لجعه۱۷ ,صحعدط صطذ 4ممصصمطن)۱ لتق عنظ 
.09 رآه۸۳ معط 
مصتقطقطن) خمقطن ,طجتتکلد عجن1 نهیم) ,وله 12 زا طو نله هلمامب/۸ ۳۹9 4مصصمجت ۷ رت رومه [ 
۹ 
له حقمق *2برطا معتعمج ۱۷6۵ تسج طمتجزاله :قوطات ۲۷ له وله ویک تا 0ممصاعن/2 2 صنعویاه قطه بکقط1 
۰ راه۸۱۷ قطن .تاه صقصا 
,۸۵ نمقطن .تصقاعلله علزله مهزم/( تج توت اه هلا ونم اقصمشله موه .صنفعله قطم تقط1 
7/۵ 
توق تتطلله صقصاله عقعم "ورطا معنممج۱)۵ بیج تقطنله صحصلله 9۶ تعسصلا صنععج‌تاه قطم بکقط1 
۰ برله۸۷۲۷ 


متا توقط تتطکلله صقصااه تم 15 ممتوعج ۱۷۵ تصنم) و2 م۸۸۶2 مصنعحیله عطم رتتط1 


۵( 
تصرححص 1 حصحصط] نسحم تطععا ۷۵ صتجصه ] ذ-طمعنوعه ۲ :صدم) عجلوج اه ۷22 2 .۷۶2/5( ,21صاط 
0۰ راه ۸ توق 


صحصط] نقم تطععل( ۷۵ صتجصه ]1 ذ-طهعنوعه ۲ :صد) .اممجمممت 20 «تع۸2/۵ طقالم طقظ ,2/1صاط 


۰ رله۸۳۲ نمقطن .تصرحصنط1 

۰ , باق قطن تمقطن بدرتصقاعآ-آه دنله عقن1 خمفعطع؟ م2 .حتوکه۷ صطا 4مصصمطن ۱۷ رتمتلن؟1 
باه۸۲ خم‌قطن) تتصتل خصمیطه؟ ,میقزتاه اقیت نم ناه موز .تقطه/۱۷ #مصصعطن)۱ قنورهگ رتلقطالفط تمعن 
۰ 20۵" 

,8 ب,ص طمک نا توق مقرتلا؟ فصو نهیم موتاه ولا بقونا! فمصصفطنا مامت 

,2 تلمصصصوجی)۱(-له دطملم)( له تصفعطه1 ,نموه «یحطعولظ ا له درمسملا ,صرحعظ 4مصصمطه)۱ رتصتعا( 
:3 رله:۸۰ نحقطت 

له مملنم)۱۷ :هی .ت4تعطقطه تصنطعع۴ .4تصطه)۷ رمع نط اعجلا له سل" طاتطبظ نوقظ 4مصصمطت)۱ رتم6 


۰ ر ۱ 1011۳۲۱۸۲ 12 نمقط تساه ]ام اجوجز ]نا عتقمدی 


